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گفت وگو

سال‌هاست میزان افزایش دستمزد‌ها 
از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب 
کاهش قابــل ملاحظه قــدرت خرید 
کارگران و افزایش گروه‌های مشــمول 
خط فقر در کشور شده، به نحوی که هم 
اکنون نه تنها تمامی حداقل‌بگیران، بلکه 
بسیاری از کسانی که تا حدودی بالاتر از 
این محدوده هستند و تشکیل خانواده 
داده و صاحب فرزندنــد نیز در زمره فقرا 
محسوب شــده و توان گذراندن حداقل 

زندگی را ندارند.
به گزارش اقتصــاد 24، در کنار این 
مساله، بغرنج شــدن روزافزون وضعیت 
معیشتی طبقات مختلف جامعه ایران، 
به خصوص قشر فرودست و دستمزدبگیر 
و کارگران نیز رو به افزایش است و در کنار 
بحران‌های اقتصادی و دســتمزد‌های 
پایین، این بار افزایش بی‌محابای مالیات و 
گسترش روزبه‌روز تورم کالا‌های اساسی 
و حتی گاه حذف مدام این کالاها، شرایط 
اقتصادی دشواری را پیش روی ایرانیان 
قرار داده است؛ کما اینکه براساس گزارش 
بانک جهانی، ایران از سال ۲۰۱۸ تاکنون 
جهش قابل‌توجهی در زمینه فقر داشته 
و تعداد افــرادی که زیر خــط فقر قرار 

گرفته‌اند، افزایش یافته است.
از ســوی دیگر مرکــز پژوهش‌های 
مجلس در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ اعلام 
کرده بود که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا 
۱۴۰۰، حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت 
فقیر ایران اضافه شده است. همچنین در 
همین گزارش اشاره شده بود که نرخ فقر 
از ســال ۱۳۸۵ در ایران روند فزاینده‌ای 
داشته و از ســال ۱۳۹۷ به بعد به بالای 

۳۰درصد رسیده که به معنای قرار گرفتن 
نزدیک به یک سوم جمعیت کشور در زیر 

خط فقر است.

رشد مالیات و خطر کاهش شدید 
قدرت خرید مردم

اما خط فقر، به معنای سطحی از درآمد 
است که حداقل نیاز‌های ضروری زندگی 
یک خانوار را تامین کند و درآمد پایین‌تر از 
خط فقر نیز »فقر مطلق« خوانده می‌شود 
که خانوار‌ها و افراد از حداقل درآمد برای 
تامین نیاز‌های ضروری ازجمله کالری 
مورد نیاز روزانه نیز محروم هستند. حال 
این شرایط در حالی است که گسترش فقر 
با تشدید فشار‌های مالیاتی نیز بر کشور 
افزوده خواهد شد و فشار‌های بیشتری 
را کشور در همین رابطه باید از سر بگذراند 
کما اینکه اخیرا »مرتضی افقه« اقتصاددان 
در همین رابطه درباره رشــد مالیات و 
تشدید تورم‌ها گفته بود: »وقتی قدرت 
خرید مردم کم شود، عملًا تقاضای بازار 
هم کاهــش پیدا می‌کنــد. همین امر، 
زمینه‌ساز رکود می‌شــود. قدرت خرید 
مردم کاهش یافته، یعنی کالا و خدمات در 
دسترس مردم هست اما آنان نمی‌توانند 
کالا و خدمات مورد نیاز خود را تهیه کنند. 
یکی دیگر از اثرات کاهش قدرت خرید 
مردم کاهش نرخ تشکیل سرمایه است. 
تولیدکننده‌ای که در حال فعالیت است، 
سرمایه‌گذاری خود را افزایش نمی‌دهد و 
افراد جدید هم تمایلی به سرمایه‌گذاری 

و فعالیت تولیدی ندارند«.
به نظر می‌رسد با این توضیحات باید 
پذیرفت آنچه اکنون دولــت به عنوان 

راهی برای نجات بودجه ۱۴۰۳ ارزیابی 
کرده و ســعی دارد با تکیه بر مالیات‌ها 
بحران‌های خود را حل کند در نهایت به 
پاشنه آشیلی تازه برایش مبدل خواهد 
شــد که آنچنان تنگنای اقتصادی برای 
شهروندان را افزایش می‌دهد که در نهایت 
حتی تــوان پرداخت مالیات از ســوی 
جامعه‌ای متلاشی از نظر اقتصادی وجود 

نخواهد داشت.

مردم هدف اصلی 
مالیات‌ها هستند

»حسین راغفر« استاد باسابقه اقتصاد 
دانشگاه الزهرا و پژوهشگر ارشد در حوزه 
فقر و رفاه اجتماعی در این رابطه معتقد 
است: به نظر می‌رسد مالیات و درآمد‌ها 
در کشور ما هیچ تناســبی ندارد و دولت 
مالیات‌ها را از تولیدکنندگان و کســبه 
می‌گیرد، سپس این مالیات‌ها به صورت 
افزایش قیمت‌ها بــه مصرف‌کنندگان 
منتقل می‌شــود و وضعیت معیشــتی 
کنونی مردم را به علت افزایش تورم بدتر 
خواهد کرد. به جای این شــرایط باید از 

صاحبان ثــروت و افــرادی که مصرف 
کالا‌های لوکس دارند با نرخ‌های بسیار 

بالا مالیات گرفته شود.
او با اشــاره به این مســاله که چطور 
بحــران اقتصــادی گریبانگیــر اتفاقا 
شهروندانی اســت که مالیات بیشتری 
می‌پردازند به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: قاعدتا 
طبقات محروم و متوســط، بخش قابل 
توجهی از نیــروی کار بخش عمومی را 
تشکیل داده و با هر معیاری، فقیر محسوب 
می‌شوند. مساله این است که از این طبقات 
نباید مالیات اخذ شده یا مالیات ماخوذه 
نباید بر وضعیت معیشتی طبقات پایین 

جامعه تاثیر بگذارد.
راغفر معتقد است: هر کسی که در این 
کشور، کار اقتصادی داشته و از مواهب آن 
بهره می‌برد، باید هزینه مالیات آن را نیز 
بپردازد. در لایحه مالیاتی که اخیرا دولت 
به مجلس داده قید شده که نهاد‌های زیر 
نظر رهبری از شمول این قانون مستثنی 
هســتند! بخش قابل توجهی از اقتصاد 
کشور همین بخش است و این بنیادها، 
نهاد‌هــا و بنگاه‌ها بایــد مالیات فعالیت 
اقتصادی خود را بپردازند. نمی‌شود که 
مالیات صرفا متوجه بخــش خاصی از 
فعالان اقتصادی یا مردم باشد. معافیت‌ها 
به صورت یارانه‌های گســترده‌ای است 
که دولت به بســیاری از تولیدکنندگان 
می‌پردازد. فقط در سال ۱۴۰۰، یکی از 
شرکت‌های فولادی، ۱۰۸هزار میلیارد 
تومان سود داشــته و این در حالی بوده 
که به صورت همزمان، این شرکت منابع 
بزرگی را مثل نفت، گاز یا بــرق ارزان از 
دولت دریافت می‌کرده است. این شرکت 
بالغ بر ۵۸هزار میلیارد تومان در آن سال 
بین سهامداران خود تقسیم کرده و دولت 

باید سهم خود را از آن دریافت می‌کرد.

معافیت‌های مالیاتی عجیب
 برای نورچشمی‌ها

این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به 
معافیت‌هــای مالیاتــی بی‌قاعــده در 
کشــور می‌گوید: نزدیک به ۴۰۰هزار 
میلیارد تومان، یارانه حمایت از صنایع 
انرژی بر دوش کشور اســت که عمدتا 
متعلق به شــرکت‌های خصولتی است. 
دولت، معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای 
به ایــن دســته از شــرکت‌ها داده و به 
اسم ســرمایه‌گذاری این شــرکت‌ها از 
پرداخت مالیات معاف شــده‌اند. فساد 
بزرگی در این بخش شکل گرفته و برای 
ســرمایه‌گذاری‌های خود، بسترسازی 
می‌کنند. در موارد متعددی به اسم تشویق 

صادراتی معاف از مالیات شده‌اند و بسیاری 
از شرکت‌های وابسته به نهاد‌های خاص 
نیز مالیاتی نمی‌پردازند. نکته دیگر اینکه 
مالیات در شرایط کنونی کشــور، نه از 
تولیدکننده بخش خصوصی بلکه باید 
از صاحبان سرمایه و دارایی گرفته شود. 
همه این موارد ســبب شــده تا کسری 
بودجه دولت زیاد شده و در کنار مالیات‌ها، 
افزایش حامل‌های انرژی و همچنین ارز 
در کشور رخ داده است. وضعیت ارز را که 
شاهد هستیم و در حوزه حامل‌های انرژی 
نیز، بخش‌هایی نظیر افزایش نرخ هزینه 
گاز خانگی افزایش یافته اســت. این در 
حالی است که بنزین نیز به زودی به این 

وضعیت اضافه خواهد شد.

افزایش مالیات هیچ تاثیری
 بر زندگی مردم نداشته است

این استاد اقتصاد دانشگاه و پژوهشگر 
اقتصادی در ادامه با تاکید بر مساله دریافت 
مالیات از لوکس‌ها و لاکچری‌ها می‌گوید: 
مالیات باید بر ثــروت و کالا‌های لوکس 
متمرکز شــده و از هزینه‌ها و تجملات 
تعفن‌آوری نظیر سرو بستنی با روکش 
طلا و امثالهم، مالیات‌هــای گزاف اخذ 
شود. منتها متاسفانه نظام مالیاتی ما به 
این بخش‌ها توجهی نداشته و قادر به رصد 
آنها هم نیست! به همین دلیل روی نقاطی 
دست می‌گذارد که امکان تحقق آن برای 
نظام مالیاتی سهل‌تر است. آسیب‌های 
این شیوه اخذ مالیات در کشور در سال 
آینده منجر به افزایش قیمت‌ها شــده و 
هزینه‌های زندگی مردم را افزایش خواهد 
داد. در پی این شرایط، وضعیت معیشتی 
بغرنج بخش‌های محروم جامعه نیز بدتر 
خواهد شد. در چنین شرایطی که جامعه 
در حال دادن مالیــات، پیش از دریافت 
دستمزد‌ها بوده و از تهیه هر مایحتاجی 
برای دولت، درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند، 
ناگهان شاهد هستیم که بودجه نهادی 
همچون صداوسیما، ناگهان تا ۲۴هزار 
میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. این 
مساله، قطعا بر افکار عمومی جامعه، آثار 

بسیار منفی خواهد داشت.
راغفر با اشــاره به اینکــه چطور این 
روند مالیات گیری و در مقابل هزینه‌کرد 
نابه‌سامان آن در بودجه می‌تواند واکنش 
شــدید اجتماعی ایجاد کند، می‌گوید: 
وقتی مردم می‌بینند کــه این منابع به 
جهتی ســوق یافته که هیچ تاثیری در 
زندگی آنهــا ندارد، این مســأله جامعه 
را برآشفته کرده و انگشــت اتهام افکار 
عمومی به ســمت دولــت خواهد بود. 

طبیعی است که این مســأله، منجر به 
افزایش نارضایتی در جامعه شده و این 
نارضایتی‌ها در اشکال مختلف خود را بروز 
خواهد داد. در این بین، طبقه متوسط به 
شکل مرتب کوچک‌تر شده و بسیاری از 
افراد از این طبقه به طبقات پایین سقوط 
کردند. طبقه متوســط، نوعا طبقه‌ای از 
حقوق‌بگیران بــوده و در حالی‌که دولت 
خودش رســما تورم را در کنار افزایش 
حقوق ۲۰درصدی، بــالای ۵۰درصد 
اعلام می‌کند، روشــن است که آسیب 

این مسأله متوجه این طبقه خواهد بود.

رابطه افزایش مالیات‌ها و 
گسترش فقر

راغفر ادامه می‌دهد: وقتی دستمزد‌ها 
به شــدت کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا 
می‌کند، اولین قربانیان آن، همین طبقه 
متوسط خواهد بود. این مسأله، موجب 
می‌شود که ســبد مصرفی این طبقه به 
شدت کوچک‌تر می‌شود. همین مسأله 
سبب شده تا بسیاری از خانوار‌های طبقه 
متوســط به زیر خط فقر سقوط کنند. 
البته، خط فقر از شــهری به شهری و از 
استانی به اســتانی دیگر، تغییر می‌کند 
اما قطعــا برای یک خانــواده چهار نفره 
تهرانی مستاجر، خط فقر به بیش از ۳۵ 
میلیون تومان رسیده است. متاسفانه به 
دلیل ناتوانی خانواده‌های طبقه متوسط، 
نارضایتی‌های گسترده به وجود آمده و 
آنها در تامین نیاز‌های اساسی خود دچار 
مشکلات جدی هستند، امری که باید 
آن را یکی از دلایل اصلی مهاجرت‌های 
گســترده و دیگر مســائل این‌چنینی 

دانست.
ایــن اســتاد دانشــگاه در پایــان 
به وعده‌های مســئولان اشــاره کرده و 
می‌گوید: در چنین وضعیتی، متاسفانه 
مســئولان مدام از پیشــرفت ســخن 
می‌گویند و این در حالی است که مردم 
این پیشــرفت را باور ندارند. مردم تصور 
دارند که مســئولان احتمالا نسبت به 
وضعیت معیشتی آنها بسیار ناآگاه بوده 
و به همین دلیل نیز، مباحثی از ســوی 
آقایان مطرح می‌شود که هیچ تناسبی 
با واقعیت‌های زندگی مــردم ندارد. این 
دست موضع‌گیری‌ها سبب بی‌اعتمادی 

مردم و جامعه به مسئولان خواهد شد.

یك شــوخی رایج بین مردم وجــود دارد: »با 
سلام به ناظران محترم و ســام خدمت شما؛ پیام 
من چنین است.« این شوخی ناشی از این است كه 
مردم معتقدند در پیام‌رســان‌های داخلی، افرادی 
پیام‌ها و ارتباطات‌شان را كنترل میك‌نند و در نتیجه 
برای شوخی هم كه شده، سلامی به آن‌ها می‌دهند؛ 
مثلا می‌گویند فلان چیز بین ما سه نفر باشد. زمانی 
كه سامانه‌هایی چون تلگرام طلایی و موبوگرام و ... 
هم راه افتاد، باز هم مردم چنین عقیده‌ای داشتند؛ 
»نصب نكنید، برای امنیتی‌هاست.« ظاهرا چنین 
نسخه‌هایی، اساسا برای جمع‌آوری اطلاعات تدارك 
دیده شده بودند. طبیعتا نهادهای امنیتی دسترسی به 
پلتفرم‌های خارجی ندارند؛ اما دست‌شان در این موارد 
بازتر است. پس بهتر است كه بخشی از ارتباطات را به 
صورت كنترل شده آزاد بگذارند تا اطلاعات بیشتری 

به دست بیاورند؛ كاملا عقلانی است. 

اصل قصه چیست؟
دو روز پیش شورای عالی فضای مجازی خبری 
جنجالی منتشر کرد که البته در لابه‌لای دعواهای 

انتخاباتی چندان كه باید، دیده نشد. به این ترتیب که 
این‌ شورا دستور داده شرایطی فراهم شود تا ایرانیان، 
به پوسته‌های داخلی پلتفرم‌های خارجی دسترسی 
داشته باشند. نكته این‌جاســت كه این پلتفرم‌ها 
در داخل فیلتر هســتند، و حالا امر می‌شود كه باید 
دسترســی به آن‌ها برای راحتی مردم فراهم شود. 
در نهایت یك موقعیت عجیبی ایجاد شده است. اگر 
فلسفه فیلترینگ درست باشد، چرا باید رفع شود؟ 
اگر قرار اســت راهی برای رفع‌شان ایجاد شود، چرا 

باید فیلتر باشند؟ 

شكست رسمی فیلترینگ؟
شــاید قصه همان اســت كه برخی از كاربران 
گفته‌اند؛ اعلام رســمی شكست برنامه فیلترینگ. 
وقتی كه آمــار ایرانی‌های تلگــرام از 50 میلیون 
گذشته باشــد و مجموعا 32 میلیون ایرانی هم در 
اینســتاگرام و واتســاپ و توئیتر باشند، مشخص 
اســت كه این سیاست شكســت خورده. وقتی كه 
اعتماد كاربران به پلتفرم‌های خارجی بیشتر باشد، 
این یعنی شكست برنامه‌های رسمی؛ حتی اگر ادعا 
كنند كه اطلاعات كاربران را امن نگه خواهند داشت. 
پس این نیز، می‌تواند گونه‌ای دیگــر از نگاه به این 

 ماجرا باشد؛ اعتراف رسمی به شكست، بدون اینك‌ه 
عقب‌نشینی كنند!

تكرار تجربه‌ تلخ موبوگرام
اما در نهایت، اینك‌ه كارشناسان خارجی ظاهرا 
دارند راحت‌تر از این ماجرا صحبت میك‌نند؛ چون 
خط قرمزی در این زمینه ندارند. كل نكته‌هایی هم 
كه به آن اشاره كرده‌اند این است كه كار، چیزی شبیه 
به تلگرام طلایی و موبوگرام و ... خواهد بود؛ كه زمانی 
مردم مورد استفاده قرار می‌دادند و دل‌شان خوش بود 
كه خبری از فیلترینگ نیست. و باز هم به زبان ساده‌تر 
یعنی، بالا آوردن نسخه‌هایی فیك از سرویس‌های 
رایج بین‌المللی كه طبیعتــا ناامن بودن، خصیصه 

اول‌شان است. 

كدام رفع فیلتر؟
به واقع به خلاف چیزی كه برخی گفته‌اند، خبری 
از رفع فیلتر نیست، بلكه ایجاد نسخه‌ای دیگر و غیر 
قابل اتكا و البته غیرشفاف از همان سرویس‌هاست. 
فراموش نباید كرد كه همان تلگرام طلایی و ... را هم 
بعدها، برخی مسئولان گفتند كه به دستور نهادهای 
امنیتی و برای نظارت آن‌ها بوده است. به واقع قصه 

اصلی، اطلاعات و ارتباطات و كنترل آن اســت؛ به 
همین راحتی. ظاهرا برخی دیتابیس‌های لو رفته 
هم اشاره به این داشــتند كه اطلاعات كاربران، در 
سامانه‌‌ای ثبت می‌شود كه مشــخص نیست این 

سامانه متعلق به كیست و به چه كار می‌آید. 

آن‌ها شفاف نخواهند بود
و نكته پایانی و طلایی هم البته، همانی است كه 
همان كارشناسان  بدان اشارت‌ها كرده‌اند؛ اینك‌ه 
مهمترین ركن یك ســرویس آنلاین، شفاف بودن 
است. شما می‌دانید كه اطلاعاتی كه از این طریق رد 
و بدل میك‌نید، كجا می‌رود، چه مقدار می‌رود و چه 
كسانی به آن دسترسی دارند و ...؟ نكته مهم این است 
كه این اطلاعات، رمزنگاری سرتاسری نمی‌شوند. 
لابد شما هم در واتساپ و ... دیده‌اید كه گاهی پیام 
می‌دهد كه این اطلاعات رمزنگاری شــده و توسط 
اغیار قابل بازخوانی نیســت. یعنی در حالت عادی 
فقط گیرنده و فرستنده می‌توانند آن را بخوانند. اما در 
ایران چنین تضمینی وجود ندارد. اساسا وعده‌های 
متولیان این سامانه‌های فیك هم، كفایت نمیك‌ند؛ 
چرا كه راستی‌آزمایی نمی‌شود؛ همان‌ معضلی كه در 

كشورمان فراوان دچارش هستیم. 

خطراتی برای كاربران ایرانی
در نهایت اینك‌ه، استفاده از این دست سامانه‌ها 
قطعــا خطراتی بــرای كاربــران ایرانــی خواهد 
داشــت؟ میلاد نوری، برنامه نویس در این مورد به 
»انتخاب«می‌گوید: »چنین کاری باعث می‌شــود 
اطلاعات کاربرهای یک پلتفرم، علاوه بر سرورهای 
اصلی سرویس‌دهنده خارجی، در سرورهای واسطه 
هم ذخیره شود که این مورد حریم خصوصی و حقوق 
کاربر را به شدت نقض می‌کند و باعث می‌شود امنیت 

اطلاعات کاربر در معرض خطرهای مختلفی باشد. 
چنانچه در تجربه‌های گذشــته مرتبــط با تلگرام 
و هک شــدن برخی از این پوســته‌ها، حجم قابل 
توجهی از اطلاعات کاربرهای تلگرام افشا شد.« در 
نهایت همانی اســت كه ابتدا گفتیم؛ كاربران حق 
دارند نگران حریم خصوصــی و امنیت اطلاعات و 
ارتباطات‌شان باشد؛ حقی طبیعی. آن‌ها یك قدم 
 از حاكمیت و رســانه‌ها و... جلوترند و زودتر ترس را 

احساس میك‌نند. 

ایرانیانی که فقیرتر می‌شوند، همزمان بیشتر هم مالیات می‌دهند

پیشرفت‌های تریبونی و پس‌رفت‌های واقعی در زندگی

چرا غالب كاربران اعتمادي به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی ندارند؟

ناامنی در فضاي غيرشفاف »پوسته‌های داخلی«

انتقاد یک استاد دانشگاه از آمار بیکاری:
دوره‌گردی، دستفروشی و 

زباله‌گردی شغل نیست
تغییر تعریف‌ها و مبناهای آماری، مشــکل بحرانی 
بازار کار در ایران را برطرف نمی‌کند؛ این نکته‌ای است که 
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به آن اشاره دارد. 
مرتضی عزتی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به آخرین 
وضعیت بازار کار در ایران تاکید کرد: بهتر است دولت به 
جای تمرکز بر بازار کار و ارائه آمارهایی در خصوص بهبود 
وضعیت بیکاری، درباره وضعیت تولید در ایران گزارش 
دهد تا روشن شود حجم تولید ناخالص داخلی در ایران 
همچنان نسبت به جمعیت اندک است و سیاست‌های 
اجرایی در راستای تقویت بخش مولد و در نتیجه ایجاد 
اشتغال پایدار و مولد نبوده اســت. وی با تاکید بر اینکه 
وضعیت بازار کار ایران امروز به مراتب بدتر از سال 1397، 
یعنی قبل از تشدید تحریم و وقوع همه‌گیری کروناست، 
گفت: آنچه در بازار کار ایران مشاهده می‌شود این است 
که پس از رفع محدودیت‌های کرونایــی تا حدی بازار 
کار ایران بهبود یافت اما این بهبود در حقیقت بازگشت 
کسانی به کار است که پیش از این شــاغل بودند اما به 
دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا شغل خود را از دست 
دادند. وی گفت: این موضوع هیچ ربطی به سیاست‌های 
دولتی ندارد و در حقیقت هر دولتی ســر کار بود، با رفع 
محدودیت‌های کرونایی با افزایش اندک اشتغال روبه‌رو 
می‌شد. عزتی با اشاره به پایین بودن مشارکت اقنصادی 
در ایران نسبت به استانداردهای جهانی و حتی برخی 
کشورهای همســایه گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در 
سال 1397 برابر با 41درصد بوده و امروز نیز در همین 
محدوده قرار دارد. همین امر نشان از آن دارد که با توجه 
به افزایش جمعیت شاغل در ایران، طبیعتا ثابت ماندن 
نرخ مشارکت گواه آن اســت که بازار کار با افزایش افراد 
شاغل مواجه نشــده اســت. وی گفت: دولت در حال 
تغییر تعاریفی است که دربردارنده شغل است. یک روز 
اعلام می‌شود زباله‌گردها استخدام می‌شوند. روز دیگر 

دست‌فروشان در زمره شاغلان قرار می‌گیرند. بر اساس 
این تعاریف، رانندگان مسافرکش، دوره‌گردها و... همگی 
شاغل محسوب می‌شوند و به زودی شاهد افزایش شمار 
شاغلان خواهیم بود در حالی‌که این افراد قبلا هم همین 
کار را می‌کردند و اطلاق عنوان شاغل به آنها تاثیری در 
تولید ناخالص داخلی ندارد. عزتی تاکید کرد: اگر از آمار 
و ارقام فاصله بگیریم شاید بهتر بتوانیم شرایط اقتصادی 
را تحلیل کنیم. ما در فضای کنونی با بحران‌های جدی 
در بخش تولید روبه‌رو هســتیم. کافی است گزارشی از 
تولیدکنندگان در هر بخش تهیه کنید تا ببینید با چه 
مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. داستان 
به همین جا ختم نمی‌شود. حتی در توزیع منابع محدود 
بانکی نیز بخش مولد دســت پایین را دارد و در نتیجه 

سیاست‌ها در خدمت اشتغال در ایران نیست. 

طبقات محروم و متوسط، 
بخش قابل‌توجهی از نیروی 

کار را تشکیل داده و با هر 
معیاری، فقیر محسوب 

می‌شوند. از این طبقات نباید 
مالیات اخذ شود یا مالیات 

ماخوذه نباید بر وضعیت 
معیشتی آنها تاثیر بگذارد

طبقه متوسط، نوعا طبقه‌ای 
از حقوق‌بگیران بوده و در 
حالی‌که دولت خود رسما 

تورم را در کنار افزایش 
حقوق ۲۰ درصدی، بالای ۵۰ 
درصد اعلام می‌کند، روشن 

است که آسیب این مسأله 
متوجه این طبقه خواهد بود

ابراهیم فاطمی

ِ


